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366 بیاموختْشان رشتن و تافتن]۱[

به تار اندرون]۲[ پود را بافتن
367 چو شد بافته شستن و دوختن

گرفتند]۳[ از او یکسر آموختن
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زمانه بدو شاد و او نیز شاد
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به رسمِ پرستندگان]۱۰[ دانی‌اش
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گروه فرهنگ و ادبیات

ــان »خُـــزامـــی« نــوشــتــه ســنــان  رمــ

انطون، نویسنده برجسته و نام‌آور تازه‌ها
عراقی، اثری است با نثری شاعرانه 
و زبــانــی زنـــده کــه خــوانــنــده را به 
سفری در اعماق فرهنگ، تاریخ و دردهای مردم 
عراق می‌برد. این رمان داستانی درباره فقدان و 
رنج است، اما از عشق، زندگی و پایداری نیز سخن 
لام عمیق  کــی اســت از آ می‌گوید. »خُــزامــی« پــژوا
انسانی در کشوری که سال‌ها درگیر جنگ و آشوب 
ــی اســـت از زنــدگــی  ــت ــان روای ــوده اســـت. ایـــن رمـ بـ
شخصیت اصلی داستان، که ما از دریچه نگاه او به 
عمق فرهنگ و آداب‌و‌رســوم عراقی‌ها می‌نگریم. 
سنان انطون، با تسلطی هنرمندانه بر جزئیات 
فــرهــنــگــی و تــاریــخــی، قــصــه‌ای خــلــق مــی‌کــنــد که 
درعــیــن‌حــال سندی از زنــدگــی و تــاریــخ مردمان 

خاورمیانه نیز هست.
سال ۲۰۰۳ است. سامی، پزشک بازنشسته عراقی، 
ــواده‌ او  ــان بــه‌تــازگــی بــه‌هــمــراه پــســرش، ســعــد، و خ
ــه بــروکــلــیــن نــقــل‌مــکــان کـــرده اســـت. او، پــس از  ب
ازدســــت‌دادن همسرش در شرایطی تــراژیــک، از 
بودن درکنار نوه‌هایش خوشحال است، اما به‌زودی 
دچار ضعف حافظه می‌شود. سعد مجبور می‌شود 
او را به خانه سالمندان بسپارد. آنجا کارمن، یک 
پرستار جوان پورتوریکویی، به‌طور ویژه از سامی 

مراقبت می‌کند.
در اواخر دهه ۱۹۹۰، عمر، جوان عراقی، به آمریکا 
می‌آید. او فراری است و مانند همه فراری‌ها مجازات 
شده: یکی از گوش‌هایش را بریده‌اند. در بغداد، این 
موجب شرم است. عمر آرزوی جراحی پلاستیک 
ترمیمی برای بازگرداندن گوش و کرامتش را دارد. 
گذشته سامی با ضعف حافظه‌اش محو می‌شود، و 
عمر تمام تلاش خود را می‌کند تا هویت عراقی‌اش را 

فراموش کند. او تظاهر می‌کند اهل پورتوریکوست 
و در نیوجرسی دنبال شروعی تازه به‌عنوان کشاورز 

است.
دو خط داستانی به‌طور مستقل پیش می‌روند. 
یکی از شخصیت‌ها بیشتر وقت خود را در حالت 
نیمه‌هوشیار به یــادآوری می‌گذراند، در‌حالی‌که 
دیگری به‌شدت تلاش می‌کند آینده‌ای متفاوت 
برای خود بسازد. درنهایت، عشق به سنبل وحشی 
)در زبــان عربی، »خُــزامــی«( شخصیت‌ها را به‌هم 
می‌رساند و فرصتی برای عمر فراهم می‌کند تا از 

ک خود رهایی یابد. گذشته دردنا

 zبرشی از کتاب

زیر لب گفت: »اومار فرام پورتو ... ریکو.« از خودش 
پرسید چرا او هم پورتوریکویی نباشد و این‌طور عراق 
ک نکند.‌ بله، از امروز  را به‌تمامی از گذشته‌اش پا
به‌بعد، هرکسی بپرسد به او می‌گوید پورتوریکویی 

است. عراقی‌ها را در میشیگان گذاشت و عمر را 
هم اینجا،‌ نزدیک مرز بین پنسیلوانیا و نیوجرسی، 
می‌گذارد و اومار پورتوریکویی را با خود می‌برد. وقتی 

به اتوبوس برمی‌گشت، خود را این‌طور قانع کرد.

»خُزامی«، نوشته 

سنان انطون، 
ترجمه محمد 
حزبایی‌زاده، 
نشر افق، ۲۴۰ 
صفحه، ۲۶۵هزار 
تومان.

مدیرکل ارشاد خراسان‌رضوی پای صحبت‌های اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان نشست

توجه به خبرنگاران، از حرف تا عمل
اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات 

ــوی، در خبر ــان‌رض ــراس و رســانــه‌هــای خ
کـــاری مدیرکل  وزهـــای  نخستین ر
جــدیــد فــرهــنــگ و ارشــــاد اســامــی 
استان، با او دیدار و گفت‌وگو کردند و درباره معضلات 
ــا حـــســـیـــن مـــســـگـــرانـــی  ــ ــاران بـ ــ ــگ ــ ــرن ــ ــب ــ  جـــامـــعـــه خ

سخن گفتند.

 zتریبون‌داران بی‌تریبون

در این نشست، مجتبی صدیقی، مدیرعامل خانه 
مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی، به مشکلات 
خبرنگاران در شرف بازنشستگی اشاره کرد و از این 

گفت که مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند 
با حمایت‌های خوب خود از خانه مطبوعات حلّل 

بسیاری از این مشکلات باشد.
همچنین، مجتبی محمودی، رئیس هیئت‌مدیره 
ــان، گــفــت:  ــتـ خــانــه مــطــبــوعــات و رســـانـــه‌هـــای اسـ
»خبرنگاری از مشاغل دشــوار محسوب می‌شود. 
بسیاری از خبرنگاران که سال‌ها درد‌های جامعه را 
انعکاس داده‌اند خود فرصتی برای بیان مشکلاتشان 

نداشته‌اند.«
او اضافه کرد: »یکی از برنامه‌های مهم در دستورکار 
هیئت‌مدیره فعلی خانه مطبوعات و رسانه‌های 
خراسان‌رضوی برگزاری سالانه جشنواره مطبوعات، 

که  خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان بــوده 
متأسفانه چندین سال مغفول مانده بوده است.«

 zوعده‌های بی‌سرانجام

درادامه این نشست، سیدهادی فیاضی، نایب‌رئیس 
هیئت‌مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان، به 
تفاوت حرف و عمل اشاره کرد و گفت: »متأسفانه، در 
سال‌های اخیر وعده‌های زیادی برای حل مشکلات 
خبرنگاران داده شده، اما هیچ‌کدام رهاورد مشخصی 

نداشته است.«
کید بر لــزوم مشخص‌بودن نسبت اداره‌کــل  او، با تأ
فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌رضوی با تشکل‌های 

صنفی‌ای همچون خانه مطبوعات افــزود: »با این 
شناخت می‌توان برنامه‌های مختلفی را در حوزه 
رسانه تدارک دید که اتفاقات خوبی را برای اصحاب 

رسانه رقم بزند.«

 zآنچه در توان باشد

حسین مسگرانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
ــتـــای  اســـتـــان، نــیــز در ایـــن نــشــســت گــفــت: »درراسـ
حــل مــشــکــات مــرتــبــط بــا قــشــر خــبــرنــگــار، از هیچ 
کوششی فروگذار نمی‌کنیم و هرچه در توان داشته 
ــار ایــشــان انجام  ک  باشیم بـــرای تسهیل در انــجــام 

خواهیم داد.«

محمود دولت‌آبادی:

 دیگر داستان نمی‌نویسم
ــادی می‌گوید دیگر جانی و دستی آن‌قــدر  محمود دولــت‌آب
توانا ندارد که بتواند بنویسد، خبری تلخ برای هواداران او؛ اما 
‌ــبه‌گفته خودش‌ــ بنابر احساس‌مسئولیت و در  دولت‌آبادی 
تلاش برای خدمتی فرهنگی قصد کرده سراغ ادبیات کلاسیک 
فارسی برود و با ارائه گزینشی از آن‌ها خواندنشان را به جوانان 
پیشنهاد بدهد. »آورده‌اند که ...« نخستین قدم در این مسیر 
است. این کتاب گزیده‌ای است از »هزار‌و‌یک شب« که نشر 
»وزن دنیا« مدتی پیش آن را منتشر کرد. قدم دوم هم گویا گزیده 
»تاریخ بیهقی« است که دولت‌آبادی امیدوار است تا پیش از 

نوروز چاپ و منتشر شود.  
وزنــامــه »هم‌میهن« داشته دربــاره  او در گفت‌وگویی که با ر
گفته است.  این‌روزهایش و انگیزه‌هایش از ارائه این گزیده‌ها

آنچه درادامه می‌آید بخش‌هایی از این گفت‌وگوست.

 z شما نویسنده‌ای رئالیست هستید و »هزارویک‌شب« اما داستان‌های

غیرواقعی اســت. وقتی مقدمــه‌ »آورده‌اند کــه …« را می‌خوانیم، انگار 

شــما قدری با »هزار‌و‌یک شــب« زاویه دارید. در مقدمه هم می‌گویید 

خردورزی‌ای کــه بیهقی دارد در »هزارویک شــب« نداریــم. منظورم از 

زاویه‌داشتن این است.

اتفاقا من »هزارویک شب« را خیلی دوست دارم و سال‌های زیادی 
کتاب بالینی‌ام بوده است. به‌نظرم، کتاب بسیار خیال‌انگیزی 
است و به‌عنوان قصه‌شنیدن خیلی خوب است. قسمت‌هایی 
که من در این کتاب انتخاب کرده‌ام اتفاقا خیلی واقعی هستند. 
]...[ اما خردورزی بیهقی چیز دیگری است. بیهقی بسیار رئالیست 
است و اتفاقا از »هزارویک شب« خوشش نمی‌آید. اتفاقا، جالب 

اینکه آن را خوانده، اما دوستش ندارد.

 z شــما هم ترجیحتان بیهقی اســت و در تمام آثارتان نگاهی به آثار

بیهقی وجود دارد؛ به‌خصوص در نثر شما، در چند اثر، ازجمله »آن مادیان 

ســرخ‌یال«، کاملا بیهقی را حس می‌کنیم، و می‌توان گفت که آبشــخور 

بسیاری از آثارتان بیهقی است.

گر به روح اعتقاد داشته باشیم،   آنچه از بیهقی در من هست، ا
روح بیهقی است. اما فقط بیهقی نیست؛ ناصرخسرو به‌نظرم 
واقعا دُر می‌پاشد، یا عطار و نویسندگان دیگر، و اندرزنامه‌هایی 
که نوشته شده است، همه، برای من گرامی هستند. ]...[ اما آنچه 
در »هزارویک شب« برای من جذاب بود نثرش است. بااینکه 
طسوجی این اثر را در آذربایجان ترجمه کرده، اما کاملا لحن، 
گانش خراسانی است. ]...[ بنابراین، برای من،  زبان و حتی واژ

هم این کتاب عزیز است، هم آثار دیگر.

 z اولین تصوری که بعد از خواندن این افسانه‌ها داشتید چه بود؟ چه 

حسی داشتید و آیا فکر می‌کردید که روزی بخواهید انتخابی ازبین آن‌ها 

برای چاپ داشته باشید؟

 نه؛ اصلا چنین تصوری نداشتم. به فکر این نبودم که این کار را 
انجام دهم. این اواخر که داشتم کتاب را می‌خواندم، نشر »وزن 
دنیا« به من گفت خوب است که قصه‌های کوتاهی از »هزارویک 
شب« انتخاب کنم. قبلا فقط این داستان‌ها را می‌خواندم. پایان 
شب که می‌خواستم بخوابم، چند داستان از آن را می‌خواندم، 
چون داستان‌هایش ذهن را آزار نمی‌دهد و برای خواندن پایان 
شب خوب و خوشایند است. داستان‌ها بیشتر خیالات است. 
خیال هم بخشی از واقعیت ذهن آدم است و برای‌همین شب‌ها 

عادت داشتم آن‌ها را بخوانم.

 z شما قبلا هم در حوزه‌ ادبیات کلاســیک کتاب »تا سر زلف عروسان 

سخن« را که گزیده‌ای از مهم‌ترین متون منثور فارسی از قرن هفتم، سپس 

دوازدهم است را منتشر کرده‌اید. اما بســیاری بر‌این‌باورند که، اگر کسی 

بخواهد ادبیات کلاسیک را بخواند، این کارها را می‌کند؛ چه لزومی دارد که 

‌ـمثلا‌ــ از نگاه آقای دولت‌آبادی  کسی دست به انتخاب آن بزند یا کسی ـ

ادبیات کلاسیک را بخواند. آیا این نگاه را قبول دارید؟

 این افراد حق دارند مخالف باشند. وقتی انتخابی از یک اثر بزرگ 
صورت می‌گیرد، به‌معنای نفی خواندن آن اثر که نیست، اتفاقا 
پیشنهاد است، زیرا فرض بر این است که همه‌ افراد، به‌خصوص 
جوانان، این آثار کلاسیک قطور را نمی‌خوانند. من با این کار دارم 
گر دوست دارید، این‌ها نمونه‌هایش است. پیشنهاد می‌کنم که، ا

 zدر حوزه داستان این روزها مشغول چه کاری هستید؟ 

  دیگر داستان نمی‌نویسم. »درّ یتیم« مناسب است برای پایان 
کار منِ نویسنده.

 z آیا این کارهایی را کــه در حوزه‌ ادبیات کلاســیک انجام می‌دهید 

می‌توان فصل‌الخطاب کارهایتان دانست؟

 فصل‌الخطاب کارهایم کاری است که خودم انجام داده‌ام. اما 
این‌جور کارهایی که می‌کنم یک‌جور خدمت‌رسانی اضافی است 
که بیهوده نخواهد بود. به‌نظرم کارهای مفیدی است. واقعیت این 
است که دست‌و‌بالم از کار افتاده و بدنم دیگر برای کار سنگین 
کشش نــدارد. یک کار دارم که بیشتر یادداشت‌هایی است که 
امیدوارم برای سال آتیه به نشر دهم. این اثر مربوط به ایام گذشته 
است و واقعیت‌های جامعه‌ به‌اصطلاح روشنفکری ماست. ۲۰ یا 
۳۰ سال است که آن‌ها را نگه‌داشته‌ام. این یادداشت‌ها هرکدام 
به‌مناسبت‌هایی نوشته شده که بیشتر به امور نویسندگان مربوط 

می‌شود.

 z از گزیده‌های بعدی ادبیات کلاســیک، قرار است بیهقی باشد. این 

انتخاب‌ها بر چه اساسی است؟

 این کار گزیده داستان‌هایی از بیهقی است که گواه آورده است؛ 
مثلا، قصه‌ افشین در این کتاب هست، قصه‌ بی‌توجهی مردم به 
سیل که هنوز هم اینجا مردم به آن توجهی ندارند. بارها دیده‌ایم که 
تلویزیون اعلام می‌کند که بناست سیل بیاید، از کنار رودخانه‌ها دور 
شوید، اما توجهی نمی‌کند. مثلا، بیهقی این مطلب را نوشته است. 
بسیاری از داستان‌ها از‌این‌زمره هستند که من آن‌ها را گردآوری 

کرده‌ام که برود زیر چاپ که شاید برای شب عید منتشر شود.

 
گپ 
دیگران

علی باقریان

محمود فتوحی رودمعجنی، استاد 

یادداشت
ــان و ادبــیــات فــارســی، در کتاب  زب
»درآمدی بر ادبیات‌شناسی«، برای 
رشته زبان و ادبیات فارسی، از آغاز 
تأسیس آن در دوره پهلوی اول تا سال ۱۳۹۶ )سال 
انتشار کتاب(، پنج مرحله متصور شده است که اینک 
دو مرحله نخست آن مدنظر است، یعنی »تأسیس 
نهاد ملی ادبیات )۱۳۰۷-۱۳۳۲(« و »گسترش نظام 
۱۳۵۷(«. از نمایندگان  -۱۳۳۲ ادبــی دانشگاهی )
مرحله اول )از محمدتقی بهار و احمد بهمنیار و 
گرفته تا محمد معین و  محمدتقی مدرس‌رضوی 
کبر فیاض( امروز کسی برجای  ذبیح‌ا... صفا و علی‌ا
نیست، اما از نمایندگان مرحله دوم )از عبدالحسین 
زرین‌کوب و سیدضیاءالدین سجادی و سیدجعفر 
ــوری و مــحــمــدرضــا  ــ شــهــیــدی گــرفــتــه تـــا حــســن انـ
شفیعی‌کدکنی و علی رواقی( همچنان چندین تن 
باقی‌اند که خوشبختانه ‌ــکمابیش‌ــ به درس و بحث 

نیز اشتغال دارند.
بدیع‌الزمان فروزانفر، که خود از برجستگان دسته 

نخست است، خرداد سال ۱۳۲۷، طی یک سخنرانی، 
چند وظیفه برای استادان و دانشجویان دانشکده 
که اهــم آن‌ها  تازه‌تأسیس ادبــیــات تبریز برشمرد 
عــبــارت‌انــد از »نــگــهــداری از مــیــراث گذشتگان« و 
»جمع‌آوری نسخ خطی و طبع دواوین و رساله‌ها«. 
متن این‌ سخنرانی در حکم وصیت‌نامه‌ای است از 
سال‌های پایانی مرحله اول خطاب به کسانی که پس 
از آن، در مرحله دوم، دیریازود، سررشته امور رشته 
زبان و ادبیات فارسی را به‌دست می‌گرفتند، افرادی 
که برخی از ایشان در همان دانشکده تبریز و البته 
دانشکده‌های نوبنیاد دیگر پرورش یافتند. مهدی 
محقق )زاده ۱۰ بهمن ۱۳۰۸( و سیدرضا انزابی‌نژاد 
که به‌ترتیب در  ۴ اسفند ۱۳۹۱(  ۱۰ بهمن ۱۳۱۵- (
سال‌های ۱۳۳۸ و ۱۳۵۶ از دانشگاه‌های تهران و 

تبریز دکتری گرفتند دو تن از این دسته‌اند.
محقق، که از مشهد برخاسته و در جوانی به مرتبه 
اجتهاد رسیده بود، سراغ تحصیلات دانشگاهی رفت 
و نخست، در سال ۱۳۳۷، از دانشگاه تهران دکتری 
گرفت، امــا سالی پس از آن درجــه دکتری  الهیات 
ادبیات را نیز از همان‌جا دریافت کرد و کار تدریس 
و پژوهش را در پایتخت ادامه داد. انزابی‌نژاد، که 

اهل تبریز بود، هم، پس از طی مراحل کارشناسی و 
کارشناسی‌ارشد در زادگاه خود، مقطع دکتری را در 
دانشگاه تهران گذراند، اما پس از آن به شهر خود 
بازگشت، تا سال ۱۳۶۶ که به دانشگاه فردوسی آمد 
و کار علمی خود را تا حدود دو دهه پس از آن در 
گفته‌ها و  همین‌جا پی گرفت. ایــن هــردو، به‌گواه 
شنیده‌ها، و البته آثار خود، از سرآمدان مرحله دوم 

رشته زبان و ادبیات فارسی بوده‌اند.
فتوحی رودمعجنی، در کتاب پیش‌گفته، چهار رویکرد 
در تاریخ رشته زبان و ادبیات فارسی برمی‌شمارد که 
یکی از آن‌ها »رویکرد اسلامی« است. او می‌نویسد: 
»استادان طرازاول ادبیات فارسی در دانشگاه‌های 
ایران، غالبا، دانش‌آموخته علوم اسلامی و، بعضا، 
دارای درجه اجتهاد بودند.« روشن است که محقق 
نیز، بنابه آنچه آمد، مطابق طبقه‌بندی فتوحی، از 
نمایندگان این رویکرد است. تصحیح او از آثاری 
هــمــچــون لغتنامه قــرآنــی »لــســان‌الــتــنــزیــل« و نیز 
»وجوه قرآن« این ادعا را تأیید می‌کند. همچنین، 
پرداختن محقق به ناصرخسرو و آثار این ادیب و 
مبلّغ مذهبی را می‌توان درراستای همین رویکرد 
اسلامی او به میراث ادب فارسی دانست. تصحیح 

»دیوان ناصرخسرو« )با همکاری مجتبی مینوی( 
ح بزرگ دیوان  و »تحلیل اشعار ناصرخسرو« و »شر
ناصرخسرو« چند نمونه از کارهای محقق درباره این 

شاعر و نویسنده اهل فلسفه و کلام است.
فتوحی رودمعجنی، همان‌جا، از »رویکرد ملی‌گرا« در 
تاریخ رشته زبان و ادبیات فارسی نیز سخن می‌گوید 
کار احیا و انتشار  که نمایندگان آن ـ‌ـکمابیش‌ــ در 
میراث ادب فارسی بودند. به‌نظر می‌رسد انزابی‌نژاد 
در این گروه قرار می‌گیرد. آنچه از او باقی است بیشتر 
در تصحیح و توضیح آثار کلاسیک ماست؛ نمونه 
را، می‌توان به گزیده‌هایی از »کشف‌الاسرار« )به‌نام 
»نــواخــوان بــزم صــاحــبــدلان«( و »کلیله‌ودمنه« و 
کرد  »مقامات حمیدی« و »مرصادالعباد« اشــاره 
کــه امـــروز جــزء کتاب‌های درســی‌انــد. انــزابــی‌نــژاد، 
همچنین، به »تحقیق در احوال شاعران و نویسندگان 
آذربایجان«، که فروزانفر در آن سخنرانی توصیه کرده 
بود، اهتمام داشت. گزیده »مخزن‌الاسرار« نظامی 
گنجه‌ای، تحت‌عنوان »پرده سِحر سَحری«، و نیز 
ترجمه‌ها و تألیفاتی در تاریخ و ادب آذربایجان از 
کوشش او در عمل بــه ســفــارش اخیر  نشانه‌های 

فروزانفرند.

یادی از مهدی محقق و رضا انزابی‌نژاد، 2میراث‌دار شایسته بنیان‌گذاران رشته زبان و ادبیات فارسی

پیوند ایران و اسلام در بستر زبان فارسی

مروری بر رمان »خزامی«، تازه‌ترین رمان سنان انطون، نویسنده مطرح عراقی
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